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 چكيده
و نظـامي منـاطق غربـي قدرت در شـمال ايـران معلـول تحـولات سياسـي،فكري گيـري علويـان

و ديلمان دربرابرِ عباسيان بود به.طبرستان،گيلان گيـري از شـرايط طبيعـي بهـره دليـل اين پهنةگسترده
ن نيز توانستند پايدار باشـند؛ امـا از هاي مركزي ايرا حكومت مقابلِدر تنها دربرابر اعراب مسلمان، بلكه نه

از خانـدان بهـره علـت سدةسوم هجري به يـابي بـر منـاطق بـراي دسـت هـاي ايرانـي گيـري عباسـيان
شد فتح و ديلمان، امكان مقاومت دربرابرِ آنان بسيار دشوار و.نشدةگيلان بدين جهت مردم طبرستان غربي

از مدعيان حكومت عباسي دادن مخالفت خود دربرابرِ عبا گيلان براي نشان و نظامي سيان با انگيزةسياسي
به حكومت.ويژه علويان حمايت كردند به از علويان از آنان صورت ابـزاري هاي محليِ اين سامان با دعوت

.مخالفت با عباسيان استفاده كردند براي
مي يافته براساسِ كـ گونه استنباط كردكه برخلاف پـژوهش توان اين هاي پژوهش ه تأسـيس هـايي

ميبن هاي حسن حكومت علويان درطبرستان را نتيجة تلاش دانند،منافع مردم گيـل،ديلم وطبرسـتان زيد
شد غربي موجب شكل در اين سامان درنهايـت هاي كهن ديلمـي خاندان هرچند اين اقدامِ. گيري علويان

و لعاب اسلامي به نفع علويان تمام شد،اما بعدها دودمان سر برآوردند هاي ديلمي با رنگ .از درون علويان
و داده و تقابـل دودمـاندر پژوهش حاضر با استنادبه منابع هـاي هاي تاريخي ضمن بررسي تعامـل

و ديلم با علويان نقش شاخص و ديلميـان گيل در روابط بين علويان و سياسي مؤثر هاي فرهنگي،نظامي
و ارزيابي شده است .تحليل
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 مقدمه
و جغرافيايي سـرزميني بـا و منابع تاريخ و طبرستان همواره در تاريخ ايران و گيلان ديلمان

و جنگجو معرفي شده است كه هيچ هاي مركزي نتوانستند مـردم ايـن گاه حكومت مردم سركش
و از سـقوط حكومـت ساسـانيان بـه لذا پـس ديار را به اطاعت از خود وادار كنند؛ ويـژه گيلانيـان

ها در پناه عوامل طبيعي توانستند از ورود اعـراب مسـلمان بـه ايـن منـاطق مـانع شـوند؛ ديلمي
هـاي عـرب مسـلمان ساز ضـعف قـدرت حكومـت اي زمينه گونه درنتيجه آنان با هر قدرتي كه به

و سياسـي شد،ازنظر فكري با آن كه وجوه مشتركي با برخ مي ي از آنـان نداشـتند،حمايت نظـامي
مي به .آوردند عمل

به در قرون نخستين اسلامي، سرزمين و ديلم عنـوان پناهگـاهي بـراي هاي غربي طبرستان
و حكومت به هاي دست مخالفان خلفاي عباسي به نشاندةآنان در ايران مي ويژه شيعيان . رفـت شمار

پسترين گروه مخالف، علويان اصلي در از مهاجرت به سـرزمين بودند كه و هـاي شـمالي ايـران
و با هدفي مشتركي كه عبارت از دشمني با خلافت عباسي بود، حكومتي مستقل  پيوند با ديلميان

و سـهم نكته. ريزي كردند از خلفاي عباسي را پايه اي كه در اين موضوع حائز اهميت است، تأثير
به. ديگري است هريك از اين نيروها در پيشرفت تاحـد عنوان حكومتي شـيعي از طرفي، علويان

و هرگاه نيروهاي ديلمـي خـود را از بدنـة  حكومـت زيادي به نيروي نظامي ديلميان متكي بودند
مي كردند، پايه علويان جدا مي به هاي قدرت آنان سخت متزلزل و مي شدت آسيب شد . گشتند پذير

ويـژه يـابي آنـان بـه اسلام شيعي زيدي به ديلميان سبب قـدرتضةاز طرف ديگر، علويان با عر
و آل آل البته پيش. بويه در عرصة سياسي كشور شدند زياريان هاي بويه، ديلميان حكومت از ظهور

هـاي شـمال ديگري چون جستانيان را شكل داده بودند كه سهم مهمي در تسلط بـر كوهسـتان 
و روابط با علويان داشت .ندايران

علويان خيلي زود دريافتند كه جهت بقاي خويش ناچار به درپيش گرفتن راهبردي تهـاجمي
و همان. هستند گونه كه ذكر شد، علويان حكـومتي متكـي بـر نيروهـاي نظـامي ديلمـي بودنـد

و مواجب بيشتر بودند از. نظاميان ديلمي نيز بر اساس منابع تاريخي، همواره درپي كسب دستمزد
گـذاري كـرده باشـد، همـواره، حكومتي كه مبناي وجودي خود را بر حمايت نظاميان پايـهرو اين

در غير اين صورت، با خطر. نيازمند كسب منابع مالي جديد جهت تطميع سپاهيان خود خواهد بود
و فروپاشي مواجه خواهد شد . اضمحلال



با عوامل مؤثر بر تعاملات و ديلم 153 ... اقوام گيل

و خاندان و گيلان نقـش مردم انكارناپـذيري در تشـكيل هاي كهن طبرستان غربي،ديلمان
و با اين حال مردم اين پهنه با علويـان بـه. علويان داشتند دليـل منـافع خـود در برابـر عباسـيان

گيـري حكومـت علويـان در طبرسـتان هاي نخستين شـكل طاهريان همكاري كردند،اما در سال
و گسترش  و گيلان شرقي ازنظر مذهبي چندان روي خوش به آنها نشان نداده تشيع زيدي غربي

.مرور صورت پذيرفت در اين مناطق به
و بـا چـه رويكـردي بـا حكومـت1علويـان: در پژوهش حاضر اين پرسش مطرح اسـت هـا

و فكري برقرار كردند؟ بـا دودمان و طبرستان غربي مناسبات سياسي،نظامي هاي كهن گيل،ديلم
هم ظهور علويان در عصر حكومت: شود توجه به پرسش اين فرضيه مطرح مي زمـان هاي متقارن

و سياسـيدودمان  و گـيلان بـود؛ زيـرا عباسـيان بـا حمايـت با تهديدارضي هـاي كهـن ديلمـان
گر اين مناطق را در فشار هاي حكومت هاي ايراني توانستند براي تصرف اين پهنه خاندان حكومت

و قراردادن كمك لذا اين دودمان. قرار دهند و نظامي به آنان هاي سياسي ها با فراخواندن علويان
و تجديد حيات حكومت .هاي شمال ايران كمك كردند در بلندمدت به بقا

و نگارندگان تلاش دارند ضمن تحليل مناسبات علويـان بـا دودمـان هـاي ديلمـي وگـيلان
و كاركرد كمك و سياسي آنان در كاميابي طبرستان غربي نقش و فكري و هاي نظامي ها علويان

و شكلتأثير آنها در برآم و تحليـل كننـد گيريدودمان دن در. هاي ديلمي در تاريخ ايران را تجزيـه
و مقاله زمينة موضوع مورد بحث پژوهش و پژوهشي انجـام شـده هايي در قالب كتاب هاي علمي

و دودمان است، اما تاكنون دربارة تأثير عوامل نظامي بر شكل هـاي كهـن گيري مناسبات علويان
ا به.ستپژوهشي انجام نشده و و روش پژوهش با تكيه بر روش تاريخي و تحليلـي شيوة توصيفي

مي استنتاج داده .پذيرد هاي مĤخذ تاريخي انجام
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و نظامي مؤثر برشكل و ديلم عوامل سياسي  گيري علويان در طبرستان غربي
و ديلمان مي يت توان به جـذاب در يك نگاه گذرا به جغرافياي سياسي طبرستان غربي،گيلان

و مخالفان حكومت تنهـا اين سرزمين نـه. هاي مركزي ايران پي برد اين سرزمين ازسوي داعيان
و نحله شمارمي براي مدعيان قدرت جاذبة قدرتمندي به را رفت،بلكه اغلب فرقَ هـا ايـن سـرزمين

مي براي برنامه ج1361مقدسي،(يافتند هاي سياسي خود جايگاه مناسبي ،1:65.(
نخ در سده و ديلـم بـه ست اسلامي، سرزمينهاي جهـت فشـارهاي هـاي غربـي طبرسـتان

و عباسيان بـر مخالفانشـان وارد مـي  و سياسي زيادي كه ازسوي امويان عنـوان شـد، بـه عقيدتي
و حكومت به هاي دست پناهگاهي براي مخالفان خلفاي عباسي ويژه شيعيان نشاندة آنان در ايران

مي هاي ديگربهو گروه و علويان اصلي).79: 1368اصطخري،(رفت شمار ترين گروه مخـالف خوارج
و عباسيان بودند به. امويان در با اين حال خوارج جهت عقايد افراطـي خـود از چنـدان جايگـاهي

پس. شمال ايران برخوردار نبودند و در پيونـد از مهاجرت به سرزمين اما علويان هاي شمالي ايران
و با هدفي مش ترك كه عبارت از دشمني با خلافت عباسي بـود، حكـومتي مسـتقل از با ديلميان

از نكته. ريزي كردند خلفاي عباسي پايه و سـهم هريـك اي كه در اينجا حائز اهميت است، تـأثير
به. آنان در پيشرفت ديگري است عنوان حكومتي صرفاً نظامي تاحد زيـادي بـه از طرفي، علويان
و هرگاه نيروهاي ديلمي خود را از بدنة حكومت علويـان جـدا نيروي نظامي ديلميان متكي  بودند

مي كردند، پايه مي به هاي قدرت آنان سخت متزلزل و مي شدت آسيب گرديد از طـرف. شـدند پذير
به ديگر، علويان با عرضة اسلام شيعي به ديلميان سبب قدرت آل يابي آنان و در ويژه زياريان بويه

آل البته پيش.ر شدندعرصة سياسي كشو هـاي ديگـري چـون بويـه، ديلميـان حكومـت از ظهـور
. ها داشتند جستانيان را شكل داده بودند كه سهم مهمي در پراكنده شدن آن

و ديلمـان از شـيوه علويان پس هـا سـود هـاي نظـامي ديلمـي از استقرار در سرزمين گيلان
د جستند، لذا شيوة نبردهاي تهاجمي ديلمي و بـه ايـنر برنامهها را هاي نظامي خـود قـرار دادنـد

علويـان در بـدو. اند نتيجه رسيدندكه براي بقاي خويش ناچار به درپيش گرفتن راهبردي تهاجمي
و دودمان و تأسيس توسط مردم هاي طبرستان غربي،حكومتي متكي بر نيروهـاي نظـامي بودنـد

و مواجب بيشتر بودند نظاميان نيز براساسِ منابع تاريخي، همواره درپي كسب حكـومتي. دستمزد
گذاري كرده باشد، همواره نيازمند كسـب منـابع كه مبناي وجودي خود را بر حمايت نظاميان پايه
در غير اين صورت، با خطـر فروپاشـي مواجـه. مالي جديد جهت تطميع سپاهيان خود خواهد بود

 شيرويه جهت جلب نيروهاي نظامي اسفار كه بعدها مردآويج فرماندة سپاه اسفار چنان. خواهد شد
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و علي بويه نيز همـين روش را در قبـال مـردآويجبن به خود به بذل مال ميان آنان پرداخت
هاي محلي شمال ايران جهت حفظ نيروهـاي هاي دولت اين شيوه يكي از ويژگي. درپيش گرفت

.نظامي بود

و نظامي ديلميانفكر تأثير سياسي فرهنگي قيام يحيي بر تعاملات  با علوياني
و شكل و ديلمان صرفاًنتيجة اعتراض مردم كـلار گيري حكومت علويان در طبرستان غربي

و زيد نبود؛ زيرا از دورهبن دعوت مردم اين سامان از حسن هاي پاياني امويان، مردم اين پهنه با آرا
و جهت انديشه و نظامي گيري هاي علويان در بـن قيام يحيي. بودند شان آگاه هاي سياسي عبـداالله

بي(اي جديد در روابط ديلميان با علويان است ديلم آغازگر دوره پادشاه جسـتاني).15:تا لاهيجي،
كه يحيي را در پناه خود گرفته بود، وي را به نمايندة خليفه،هارون الرشـيد عباسـي تحويـل با آن

سا با اين. داد ميكه ديلميان با خلافت عباسي سر شود كه به چـه زش نداشتند اين پرسش مطرح
و از او به عنوان ابـزاري بـراي دلايلي پادشاه جستاني حاضر به معاملة يحيي با خليفة عباسي شد

و فكري عليه خليفه سود نجست پاسخ اين پرسش را بايد در اوضاع سياسي عصـر. تهديد نظامي
ميبه. هارن الرشيد جست ف نظر و بـه ايـن نتيجـه رسـيد كـه رسد پادشاه جستاني رد زيركي بوده

و فكري براي مقابله با خليفه عباسي برخوردار نيست شـود گفته مـي.يحيي از توانايي لازم نظامي
و مخالفت بـا خليفـة عباسـي ترديـد داشـت  ؛ 5241: 1363طبـري،(خود يحيي نيز درادامة نبرد

ا رو پادشاه ديلم علاوه از اين).312: 1385اصفهاني، كه با اين كـار قلمـرو خـود را از هجـومينبر
و از سوي  لشكريان عباسي مصون نگه داشت،باج كلاني بابت عدم حمايت از يحيي دريافت كرد

: 1367؛الشـامي، 311و 309: 1385اصفهاني،(ديگر خون يحيي بر گردن هارون الرشيد نهاده شد
).2/347: 1365؛مسعودي، 165

ها بـا علويـان شـد، مهـاجرتو تاحدودي نظامي ديلمي گام ديگري كه موجب پيوند فكري
: آملـي مـي نويسـد. علوياني بود كه براي همراهي با امام رضا از حجاز به خراسان رهسپار شـدند 

و مدينـه« و يمن و عراق و حجاز چون اين خبر در عالم فاش گشت، سادات علويه از اطراف شام
: 1348آملـي،(» السـلام بپيوندنـد بـه رضـا عليـهو هرجا كه بودند، روي به خراسـان نهادنـد تـا 

بـا. را دريافـت كردنـد)ع(سادات علوي به حدود ري رسيده بودند كه خبر شهادت امام رضـا).61
و برخـي از آنـان در همـان نـواحي  شهادت آن حضرت، سادات نيـز مـورد تعقيـب قـرار گرفتنـد

دي مانده به كوه شهادت رسيدند؛اما اكثريت باقي به و طبرستان پناه بردندهاي ).62-3: همان(لمان
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مي اي كه در اين گزارش نكته و كسـاني هاي تاريخي ناگفته باقي ماند، عدم اشـاره بـه مخالفـان
. اند مشخص نيست علويان به دست چه كساني كشته شده. است كه علويان را به قتل رسانده اند

شده باشـند،قتل ايـن افـراد ازسـوي عـاملان اگر اين افراد در خارج از مرزهاي ديلمستان كشته
مي اما با توجه به برخي از نشانه. خليفهصورت گرفته است اي به ديلمسـتان سازدعده ها كه آشكار

بـا ايـن حـال ايـن پرسـش. ها به قتل رسيده باشند اند، به يقين بايد توسط ديلمي مهاجرت كرده
مي ها كه از مخالفان خليفه بوده شود،ديلمي مطرح مي بـا.اند كرده اند با اين كار چه هدفي را دنبال

و نظامي آن دوره مي گـر هاي حكومت توان چنين استنباط كرد كه خاندان توجه به شرايط سياسي
و آنها را به چشـم اعـراب  ديلمستان هنوز چندان باوري به اين مهاجران سرگردان علوي نداشتند

نه سرگرداني مي نها موجب خشـم خلافـت، بلكـه ايجـاد هزينـه سياسـيت ديدند كه اتحاد با آنها
و قتل علويان موجب ايجـاد ثبـات در مرزهـاي خـود بـا از اين. برايشان خواهد بود رو با سركوب

در قلمرو تحت سيادت خلافت عباسي شدند؛ براي نمونه يكي از معروف ترين زعماي علـوي كـه
شـود در جنـگ بـات كـه گفتـه مـي اين دوره در گيلان به قتل رسيد، جلال الـدين اشـرف اس ـ

بـا ايـن حـال، ايـن مسـئله موجـب عـدم)23: 1352گيلاني،(هاي محلي كشته شده است خاندان
هاي ديلمي به هر روي به جهـت وجـوه مشـترك بـا مهاجرت سادات به ديلمان نشد،زيرا خاندان

و نظامي عليه منافع خلافت در  خارج از مرزهاي علويان در دشمني با خلافت آنها را ابزار سياسي
و. ديدند خود مي و نظامي خلافت،مهـاجرت علويـان بـه ديلمـان درنتيجه در دورة ضعف سياسي

متوكل دشمن سرسـخت علويـان. طبرستان با روي كار آمدن خليفةمتوكل شتاب بيشتري گرفت
مي ابن. بود و خرابـي سادات علويه به عهد او به كنج«: نويسد اسفنديار و بـه وادي متـواري هـا ها

ج1366اسفنديار، ابن(» بودند ،1:226.(
از)ع(ق، متوكل دستور تخريب مرقد امام حسـين 236در سال و شـيعيان را را صـادر كـرد

و. زيارت حرم آن حضرت منع كرد و خشن با شيعيان، بار ديگر آنان را بـه خـروج برخورد سخت
آن مهم. قيام واداشت دبن ها قيام يحيي ترين : 1384طبـري،(2بـود.ق 250ر كوفه در سـال عمر

ــا كشــته شــدن. را مــأمور ســركوب او كــرد عبــداالله خليفةمســتعين، محمــدبن). 6128، 6036 ب
بهبن يحيي منظـور يـافتن در برده بودنـد، بـه عمر شمار زيادي از سادات همراه وي كه جان سالم

ش پناهگاهي امن، راهي كوهستان و طبرستان ).280: 1363مرعشي،(دند هاي ديلمان



با عوامل مؤثر بر تعاملات و ديلم 157 ... اقوام گيل

و كه در اين دوره علويان به جهت فشار خلافت عباسي به كوهستان با وجود اين هـاي طبرسـتان
و نظـامي عليـه خلافـت ديلم روي آوردند، اين حركت آنان منجر به شكل گيري اتحاديه سياسي

و گيلان. عباسي نگشت و طبرستان عنوان پناهگـاه صرفاًبهمهاجران علوي در اين زمان به ديلم
به ازسوييحكومت).34: 1393پناهي،(نگريستند امني مي ناتواني نظامي مهـاجران علت هاي ديلمي

و نظامي نمي هـاي داخلـي خلافـت ازسـوي ديگـر درگيـري. دانستند علوي آنها را متحد سياسي
و ديلمان بود تيجه دليلي براي درن. عباسي موجب عدم توجه آنان به قلمرو گيلان،طبرستان غربي

.هاي ديلمي در برابر خلافت وجود نداشت گيري علويان ازمبارزة نظامي حكومت بهره

و ديلم با علويان تأثير سياست  هاي خليفة عباسي برتعاملات گيل
و تجزيه پيش و خانداناز بررسي هاي طبرسـتان غربـي عليـهو تحليل دلايل خيزش مردم

و دعوت  زيد به اين پهنـه، بايـد جغرافيـاي سياسـي حضـوربن از حسننمايندگان خلافت عباسي
و تحليل كرد و تجزيه و نفوذ اسلام در شمال ايران را بررسي .اعراب

و مرز طبرستان اعراب پس و از مسير گرگان از تصرف كامل ايران به طبرستان روي آوردند
نـد ايـن پيـروزي آنـان بـا هرچ. در تميشه توانستند با تلفات بسيار بر ايـن سـرزمين غلبـه كننـد 

و عباسيان بارها مردم طبرستان بر آنهـا هزينه هاي گزافي برايشان همراه بود، زيرا در دورةامويان
ــه  ــل هزين ــا تحم ــا ب و آنه ــوريدند ــار ش ــن دي ــردم اي ــركوب م ــه س ــتند ب ــزاف توانس ــاي گ ه

د).23: 1389پناهي،(بپردازند يلم روي آورند با اين حالاعراب مسلمان از هر سوي كه به سرزمين
را. با سد محكمي مواجه شدند و ايـن شـهر آنهـا ازسـوي طبرسـتان در چـالوس متوقـف شـدند

و آنهـا از قـزوين نيـز فراترنرفتنـد  رو از ايـن. ثغرنشين كردندو همين اتفاق نيز درقزوين روي داد
و گيلان سرزميني فتح عباسيان در طبر ستان نيز. هاي عرب باقي ماند نشده براي حكومت ديلمان

طور غيرمستقيم با گماشتن مباشران خود بر ايـن سـرز براي حفظ اين سرزمين مجبور شدند تا به
و عـدم هزينةمسـتقيم سياسـي. مين حكومت كنند اين روشهرچند در كوتاه مدت منجر به ثبـات

و دليل منفعت طلبي مباشران خليفه بستر قيـام دربرابـرِ خلافـت عباسـي براي عباسيان شد،اما به
و مردم اين پهنه با علويان را كه مترصد چنين شـرايط بودنـد، ايجاد اتحاد سياسي بين خاندان ها

و جهـان مهم. فراهم آورد ترين متحـد سياسـي خليفـه در ايـن زمـان در منـاطق شـرقي ايـران
و وفاداري كامل به خليفة عباسي خدمت مي  درنتيجه. كردند اسلام،طاهريان بودند كه با جديت
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وبيش به آنان كه طبرستان در قلمروشان قرار گرفته بود،كم دليلاين خليفه ادارةامور طبرستان را به
. واگذار كرد

عبداالله، خليفـه بـه عمر ازسويمِحمدبنبن ازكشته شدن يحيي در اواسط سدةسوم هجري پس
جملـه تيـولياز. هايي به وي بخشـيد پاس اين خدمت از املاك خالصة خويش در طبرستان تيول

و چــالوس كـه در مجـاورت ســرزمين ديلـم قـرار داشــت بـود واقـع در منطقــه  . اي ميـان كـلار
و طاهر توسط جابربن هاي محمدبن اندازي دست هارون نصراني بر امـوال مـردم طبرسـتان غربـي

و غارت اموال مردم موجب ايجاد بستر نارضايتي وبي همچنين هجوم گاه گاه وي به سرزمين ديلم
ش شدو و چالوس و طاهريان در كلار به. ورش عليه خلافت عباسي كه اين دليل البته در اين زمان

و عباسين نداشتند،آمادةاين خيزش بودند -6، 1384طبري،(ديلميان نيز دل خوشي از طاهريان
6134 .( 

مـردم طبرسـتان، صـرفاً در اينجا لازم است به اين نكته اشاره شود كه جنبش ضد عباسـي
آل شي از دستنا در حقيقت، تضاد منـافع. طاهر بر يك قطعه زمين نبود اندازي مأموران حكومتي

و ستم پايدار عمال طاهري نسبت و نيز ظلم به مردم منطقه بزرگان منطقه با گماشتگان طاهريان
و جعفـر تصـرف  كه سبب نارضايتي عميق اهالي از وضع موجود گشته بود، موجب شـدتا محمـد

عبـارتي، بـه. ويزي براي برانگيخته شدن خشم مردم قرار دهندآ رد استفادة مردم را دستزمين مو
گيـري آن سـرعت دهنده بود كه به شكل اين عامل شرط پيدايش جنبش نبود، بلكه عاملي شتاب

و باعث شد كه مردم تحت به بخشيد و اجتماعي خواهان پايان بخشيدن تأثير فشارهاي اقتصادي
و گماشتگانشان برآيندسلطة عبا .سيان

و نظـامي برخـوردار در مرحلة نخست جنبش، مردم طبرستان غربي از كاميابي هاي سياسـي
و جعفر كلاري كه يقين داشتند سليمان طاهري انتقـام سـختي از آنـان شدند، با اين حال محمد

و ازآنجاكه به و تنهايي قادر به مقابله با او نبودند، نزد همسا خواهد گرفت، يگان ديلمي خود رفتنـد
و دست. از آنها كمك طلبيدند و مخالفت با خلفاي عباسي  نشـاندگان آنـان ديلميان كه در دشمني

به سابقه و نيز دل اوس بـه اي كه از محمـدبن سبب كينه اي ديرينه داشتند دليـل كشـتار آنـان در
). 6136: همـان(ن يـاري برسـانند داشتند، پذيرفتند كه همسايگان خويش را در نبرد بـا طاهريـا 

و استفاده از نيروي آنان موجب ايجاد رعـب در دشـمن بـود  ايـن. ديلميان مردمي جنگجو بودند
و پيشه مردمان به و نبرد گفتةمؤلف گمنام حدودالعالم همواره به نبرد مشغول بودند شان جنگاوري

.بود
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ر ا بسـيار دلگـرم كـردو بـه پيـروزي پيوستن ديلميان به جنبش مردم طبرستان غربي، آنان
و با اين حال ديلمي. اميدوار ساخت و مردم طبرستان غربي براي ايجاد فشار بر خلافت عباسي ها

به رها شدن از تنگناي سياسي به دنبال متحدي بودند كه با ايجاد فضاي ايدئولوژيكي عباسيان را
و آنها در مسئلة قدرت سياسي در جهان اسلا و.م به چـالش وارد كنـد خود مشغول كند بهتـرين

ترين نيروي سياسي كه توانايي ايجاد چنين چالش سياسي را دربرابرِ عباسيان داشت، علويان قوي
و مذهبي سابقه. بودند تا اين گروه فكري و از زمان امويان اي ديرين در دشمني با عباسيان داشته

.ارتباط سياسي داشتندها آن دوره با ديلمي
از. مانده برگزيدن فردي واجد شرايط براي رهبري جنبش ضـدخلافت بـود لة باقيتنها مسئ

سكونت3ابراهيم از بزرگان علوي كه در رويانبن ونداميد، به نزد محمدبن رو مهتر قوم، عبداالله اين
و خواستار بيعت با وي شدند و گفـت. داشت، رفتند مـن«: اما محمد درخواست آنان را نپـذيرفت

و حرباهل و عالم و كافي ها ديده يت خروج ندارم، اما مرا دامادي است كه خواهرم را دارد، شجاع
و حوادث را پسِ وو وقايع و به مدد پشت كرده، به شهر ري، اگر نبشتة من آنجا برند او قبول كند

ج1366اســـفنديار، ابـــن(» قـــوت او شـــما را مقصـــودي برآيـــد  ايـــن فـــرد).1:228،
بـا توجـه بـه. بـوده اسـت)ع(طالـب ابيبن عليبن حسنبن زيدبن حسنبن اسمعيلبندمحمبن حسن
مي گفته و نظامي اعتقاد هاي اين علوي توان چنين استنباط كرد كه وي چندان به جنبش سياسي

و هدايت مردم كلار به ميبن سمت حسن نداشت دهد كه اين داعـي مترصـد شـرايطي زيد نشان
و ايجاد حكومتي علوي بوده است براي .كسب قدرت

بـر حضـور حاكمـان محلـي طبرسـتان زيـد عـلاوه بـن از ورود حسـن به گزارش طبري پس
و سـرانجام براسـاسبن غربي،بزرگان ديلم ازجمله وهسودان جستان فرمانرواي ديلم همراه بـوده

و سـنت بـر اقا4ق، 250وپنجم رمضان سال اي سياسي نظامي دربيست اتحاديه مـت كتـاب خـدا
و نهـيو امربـه)ص(رسول خدا ؛ 6136-7: 1384طبـري،(ازمنكـر بـا او بيعـت كردنـد معـروف

ج1366اسفنديار، ابن و با اين حال در اين عهدنامه نشانه). 1:228، و آيـين ديلميـان اي از تغييـر
مي.شود گروش آنان به اسلام ديده نمي گونه استنباط كرد كـه توان اين درنتيجه از مفاد عهدنامه

و كم كردن فشار عباسيان بر طبرسـتان زيد ايجاد جبههبن هدف ديلميان از دعوت حسن اي جديد
.و ديلميان بود

به ديلميان تا سدة نامه بـين طور گسترده به اسلام روي نياورده بودندو در پيمان دوم هجري
و حسن ازبن آنان  زيدبن درنتيجه حسن. سوي علويان نشده بودزيد نيز اشاره به عدم تبليغات ديني
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و طبرستان، داعياني را به مناطق مختلف اعزام كرد پس نظـر با اين حال بـه.از بيعت بزرگان ديلم
و تنهـا نمي رسد تا پايان دورة علويان مردم چنـدان روي خـوش بـه علويـان نشـان داده باشـند
ا. هاي كوچكي به آنها پيوستند گروه زيـدبن حسن. تكاي آنان بر نيروي رزمندة ديلمي بوداما نقطة
و ديلم شرقي علاوه پس و نظامي خود در طبرستان غربي از از تحكيم موقعيت سياسي بر اسـتفاده

و مـورد ايـذا  نيروي رزمي ديلميان از اسپهبدان طبرستان كـه ازسـوي عباسـيان در خطـر بـوده
م طاهريان قرار مي و درنتيجه ). 285: 1363مرعشي،(وفق شد آمل را تصرف كندگرفتند،بهره برد

و از اين پس، ديلميان بخش بزرگي از سپاه علويانبن حسن زيد آمل را پايگاه اصلي خود قرار داد
. را تشكيل دادند

منظـور رسـيدن بـه شهريار باوندي كه خواستار حكومت طبرسـتان بـود، بـهبن اسپهبد قارن
زيد كـه نسـبتبن حسن. عبداالله همدست شودبن زيد عليه سليماننب مقصود خود، كوشيد با حسن

و آنهـا نيـز نظـر وي را تأييـد كردنـد به اسپهبد بدبين بود، نامه .ي او را بـه ديلميـان نشـان داد
رابن هاي سليمان رغم تلاش زيد عليبن سرانجام، حسن و اسپهبد قارن موفـق شـد سـاري عبداالله

و درخواسـت كمـكسل. تصرف كند يمان كه به استرآباد گريخته بود، قاصدي به خراسان فرستاد
و بـه چـالوس عقـببن او با كمك سپاه اعزامي خراسان توانست حسن. كرد زيد را شكست دهـد

ج1366اسفنديار، ابن(براند  زيد، عدم حضور نيروهاي ديلمـيبن دليل شكست حسن). 1:4-231،
س بود كه پس زيـد بـن عبداالله به تعقيـب حسـنبن سليمان. اري به ديلمان بازگشته بودنداز تصرف

و اين زيد كه توان رويارويي بـا آنـان را در خـودبن حسن. بار با اسپهبد قارن متحد گرديد پرداخت
و با قبول پرداخـت دسـتمزد بيشـتر، ديد، بار ديگر از گيل نمي و ديلميان درخواست كمك كرد ها

روي داد» رود لاويـج«نـام جنـگ در محلـي بـه. داوطلب از نيروهاي ديلمي تشـكيل داد سپاهي
از زيد با توجه به اينبن حسن). 234: همان( و كه ازنظر نظامي وابسته به سـپاه ديلمـي خـود بـود

مي هاي نظامي تاكتيك جست با استفاده از تدبير ديلميان موفق شد اين نبرد را به سـود شان سود
. از اين نبرد سراسر طبرستان در اختيار داعي علوي قرار گرفتپس.د خاتمه بخشدخو

نيروهـاي ديلمـي بـه. او بـود مقابلـه بـا عبداالله در استرآباد مشغول تجديد نيرو بـرايبن سليمان
بهسرزمين  و اسپهبد پادوسبان دستور وي به جنگ با اسـپهبد قـارن مشـغول خود بازگشته بودند

و در همينبن كه خبر حملة سليمان راين، زمانيبناب. بود عبداالله را دريافت كرد، به چالوس گريخت
و بلافاصله چنـدبن جستان فرمانرواي ديلم پيمان خود را با حسنبن زمان، وهسودان زيد بر هم زد

به روز پس  زيدبن با مرگ او، چهارهزار جنگجوي ديلمي به حسن. طور ناگهاني درگذشت از آن
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رسـاند كـه مرگ ناگهاني فروانرواي جستاني اين گمان را به ذهن مـي).235-6: همان(پيوستند
عنـوان فرمـانروايي زيـرك يـاد زيـد بـه بـن منابع تاريخي از حسن. حادثة ياد شده تصادفي نباشد

به).همان(كنند مي پـ بـن حسن. طلبي اوست اي از جاه قدرت رسيدن وي نشانه حتي شيوة ازسزيـد
تصرف آمل در يكي از نخستين اقدامات خود بسياري از بزرگان آمل را كه با او مخالف بودنـد، از

پس. دم تيغ گذراند زيد نشان از توطئـةبن از جدا شدن از حسن مرگ وهسودان جستاني بلافاصله
آن زيـرا پـس. علت نارضايتي داعـي از وي بـود مرگ او به  از مـرگ ناگهـاني وهسـودان،متعاقب

پيوستن گروه بسياري از سپاهيانش به داعي علوي، اين احتمال كه وهسـودان توسـط نيروهـاي
ميبن وفادار به حسن گرداني وهسودان از داعـي دربارة علت روي. گيرد زيد كشته شده باشد، قوت

و احسـاس خطـرگس.1: توان دو علت ذكر كرد علوي مي ترش قدرت سياسي علويان در منطقـه
گسترش اسلام در ميـان ديلميـان كـه سـبب كنـار گذاشـتن آيـين.2جستانيان از اين موضوع؛ 

. گذشتگان شده بود
و وفاداري نظاميان نيـز به طور كلي حكومت علويان حكومتي وابسته به نيروهاي نظامي بود

و مواجب به ميمو تنها با پرداخت دستمزد عبداالله كه دريافته بـود نقطـةبن سليمان.شد قع تضمين
ميبن اتّكاي سپاه حسن گيـري از ايـن خصـلت سـعي در جـدا كـردن باشند، با بهره زيد، ديلميان

و ضربه زدن به حسن هزار دينـار رو، هفت از اين. زيد برآمدبن نيروهاي ديلمي از بدنة سپاه علويان
و جامه ب زر اي نيـز بـا علويـان كه روابـط دوسـتانه5سيار از راه دريا نزد خورشيد پادشاه ديلمهاي

دربن عامل حسن). 237: همان(زيد بازداردبن نداشت، فرستاد تا ديلميان را از كمك به حسن زيـد
و فرستادگان سليمان را و اموال و كشتي حامل اموال را توقيف كرد  چالوس از اين توطئه آگاه شد

و بـا ايـن وصـف،. نزد داعي فرستاد او نيز اموال مزبور را ميان ديالمة سپاه خويش تقسـيم كـرد
رابن گاه، حسنآن. موقعيت خورشيد نزد مردم تضعيف شد و ديلميـان زيد از مامطير به چمنو رفت

و از آنان خواست تا از او اطاعت كنند م). همان(سوگند به وفاداري داد توان دريافتياز اين نكته
و اين امر به خصلت استقلال و وفاداري براي علويان نبودند و كه ديلميان نيروهاي مطمئن  طلبي

و اقتصـادي در جهـت. گردد آزادمنشي آنان بازمي هـاي گيـري ازسوي ديگر نقـش عوامـل مـالي
و نظامي ديلميان بسيار مؤثر بود .سياسي

مي را نتيجة زيدبن هاي حسن ديلميان كه موفقيت به نيروي جنگي خود مـرور حـس دانستند،
زيـد، ازجملـه فـردي بـن اين امر سبب درگيري ميان ياران حسن. طلبي بر آنان غلبه يافت برتري

شد به  زيد كه براي مقابله با دشمنان به نيروي نظامي ديلميانبن حسن. نام مسمغان با ديلميان
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ج1366اسفنديار، ابن(حت با آنان مدارا كردنيازمند بود، بنابر مصل زيدبن حسن).1:40-239،
ايـن. گيري از نيروي نظامي ديلميـان كنـد حتي حاضر شد يكي از فرماندهان خود را قرباني بهره

و حكومتي علويان بود مسئله نشان .دهندة اهميت نظامي ديلميان در نظام سياسي
ت و تأثيرگذار بر كه موجب پررنـگ شـدن اهميـت اريخ حكومت علويانيكي از حوادث مهم

و ديلمان در دولـت علويـان گشـت، لشكركشـي ليـث  استراتژيكي نقش جغرافياي طبيعي گيلان
به. زيد بودبن صفار به قلمرو حسن و ناچار بـه داعي علوي دربرابرِ او متحمل شكست سنگيني شد

آببا اين كه يعقوب موفق به غلبه بر علويا.ديلم گريخت و ناآشنايي يعقـوب بـاون شد، بدي هوا
محيط جغرافيايي طبرستان كه به نابودي بسياري از سپاهيانش منجر شد، او را وادار به خـروج از 

ج1366اسـفنديار، ابـن(طبرستان كـرد  در مـاجراي لشگركشـي يعقـوب، سـخني از ). 1:6-245،
بهبن وهسودان با حسنبن همراهي جستان نم زيد گويا پادشاه جسـتاني در ايـن زمـان،. آيديميان

و جنگـل. زيد در برابر لشكر صفاريان تنها مانـدبن رو حسن از اين. ميل به نابودي علويان نبود بي
و ديلمان تنها مأمن وي بود اين بار.ق 261از خروج يعقوب ليث از طبرستان، در سالپس.گيلان

دو باز ديلميان بودند كه زمينة قدرت رفتـار. مردم گرد او جمع شدند. بارة وي را فراهم آوردنديابي
و سرسختانه بود زيدپسبن حسن او چالوس را به اين دليـل.ازبازگشت دوباره به قدرت، بسيارخشن

و املاك آن به كه مردمش به يعقوب ياري رسانده بودند، سوزاند عنـوان تيـول بـه ديلميـان ها را
زيـد در برابـر بـن نظيـر ايـن رفتارهـا بارهـا از سـوي حسـن ). 6444: 1373طبري،(واگذار كرد 

.شود مخالفانش ديده مي
به 263در سال وبن علت هجوم تركان به طبرستان اين بار نيز حسن ق، زيد ناچار به كمـك

را.ياري به ديلميان گشت او براي دفاع از قلمرو خود با سـپاهي بـزرگ كـه دوهـزار نفـر از آنـان
و شكست سختي بـه آنـان وارد آورد ديلميان تشكيل  بـدون.داده بودند، به مقابله با تركان رفت

و جنگي ديلمي پس.اي در پيروزي او بر تركان داشت كننده ها نقش تعيين شك فنون نظامي از اما
و تار شد » شـاري«ها كه بـه فرمانـدهي ديلمي.اين نبرد روابط او با گروه ديلمي سپاهيانش تيره

بهسبب درخو به زيـد بـن حسـن. سختي مجازات شدند است مواجب بيشتر در گرگان شوريده بودند،
و غارت گرگانيان به و ديلمي حتي دستور قتل اسـفنديار، ابن(ها را صادر كرد علت كمك به شاري

ج1366 ،1:7-246.(
هـا بارهـا هاي پاياني حكومـت وي بـا ديلمـي زيد در سالبن اين رفتارهاي سرسختانه حسن

 ها در برابر وي رخ داد با سرسختي پاسخ او در شورش ديگري كه ازسوي ديلمي. تكرار شد
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و پاي حدود هزار نفر از ديلميان را به و ايجاد ناامني صـادر داد؛دستور قطع دست علت دزدي
اندك وي را در برابـر دشـمنانشو اندك. آميز، خشم ديلميان را برانگيخت اين اقدام خشونت. كرد

 ). 247-8: همان(تنها گذاشتند 

و علويان و ديلم  تأثير عوامل نظامي بر تعاملات گيل
تـأثير اوضـاع زيد تحـت زيد روابط ديلميان با جانشين وي محمدبنبن از درگذشت حسن پس

و اقتصادي شمال ايران به و ديلمان قرار داشت سياسي آن. ويژه گيلان زيد برادرشبن كه حسن با
به محمد را جهت نبودن جانشـين داعـي توانسـت بـا جلـب حمايـت به جانشيني برگزيد،دامادش

.ديلميان قدرت قلمرو علويان را قبضه كند
از. قائم اموال موجود در خزانة علويان را برايبيعت گرفتن براي خود، ميان مردم پخش كـرد

و اسپهبد پادوسبان اين و نيز اسپهبد قارن بـر ايـن، علاوه. به او پيوستند رو جمعي از بزرگان ديلم
به محمدبن. زيد نيز با او همراه شدند گروهي از سرداران محمدبن دليل اين كه ديلميان به قائم زيد

مي پيوستند،قدرت را از كف خود ازدست بـا ايـن. هرثمه پيوسـتبن پنداشت؛ درنتيجه به رافع رفته
و پرداخـت نكـردن حال پيوستن به رافع موجب غلبه برقائم نشد، بلكه  نارضايتي ديلميان از قـائم

و همچنــين مصــادرة و ســتمي كــه او اعمــال حقــوق ســپاهيان و افــزايش ظلــم امــوال مــردم
و پيوستن مردم به محمدبن مي شد كرد،موجب گسترش نارضايتي ).249-51: همان(زيد

درپـيش بقاي حكومت خـويش راهبـردي تهـاجمي علويان از آغاز روي كار آمدنشان براي
زيد با وجود نارضايتي وي از ديلميان، او بـا اسـتفاده از نيـروي در دورة حكومت محمدبن. گرفتند

و سپاه گيل خود برنامه گسترده اي جهت گسترش فتوحات تدوين نمود هر چند.جنگي ديلميان
دليل درگيري در خراسان با كمك ديلميان تصـاحب وي در مرحله نخست موفق شد گرگان را به

(كند،اما اين موفقيت هاي وي گذرا بود ).252: همان.
و گسـترش زيدبراياينبن زيد همانند برادرش حسن محمدبن كه تمايـل زيـادي بـه فتوحـات

گيري از نيـروي رزمـي جوار طبرستان داشت، مجبور به بهره ايدئولوژي تشيع زيدي در مناطق هم
و ديگرخاندان بـا ايـن حـال رويكـرد تمـام. ان داشـت گـر پهنةشـمال ايـر هاي حكومت ديلميان

هـاي طبرسـتان علويـان را بـه چشـم هاي شمال ايران با وي مهرآميز نبود؛زيرا خانـدان دودمان
و درصورتي. ديدندكه قلمروشان مورد تهديد آنان بود تهديدي جدي مي  كه علويان در گيلان
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و روابط و نظامي خوردار نبوده ها با علويان براسـاس ديلمي ديلمان از چنين موقعيت سياسي
.منافع مشتركشان بنا شده بود

زيـد بـن كـه حسـن درحالي. تر بود طلب زيد ازنظر سياسي جاهبن زيداز برادرش حسن محمدبن
و طبرستان با اتكا بـه جنگجويـان سعي داشت ضمن توافق با حكومت هاي محلي گيلان،ديلمان

ا بر لشكركشي به مناطق زيدعلاوه قدام كند،محمدبنديلمي به تثبيت موقعيت علويان در طبرستان
 گيـري ايـن مسـئله موجـب شـكل. هاي كهن طبرستان بود جنوبي طبرستان درپي حذف خاندان

و نظامي آنان با مخالفان علويان اتحاديه سـرانجام.و تضـعيف قدرتشـان شـده بـود هاي سياسي
اس محمدبن و حمايت حـاكم زيد در يكي از همين نبردهاي سياسي كه با حمايت پهبدان طبرستان

و با مرگ وي دورةعلويان بزرگ به پايان رسيد   ). 6666: 1373طبري،(ساماني بود كشته شد

و نظامي ديلميان در بازتأسيس حكومت علويان  تأثيرسياسي
و غلبة محمدبن با كشته شدن محمدبن به زيد طور موقت، هارون بر طبرستان، سلطة علويان،

و طبرستان تحت حاكميت سامانيان درآمدبر اين من ق، 289هارون در سال محمدبن. طقه برافتاد
او پس و شش ماه كه از جانب امير اسماعيل ساماني بر طبرستان حكمراني كـرد، بـر از يك سال

و توانسـتند محمـدبن. عاصي شد از اما سامانيان توانستند بـر طبرسـتان مسـلط شـوند هـارون را
هارون مانند ديگر مدعيان قدرت كـه در هنگـام فشـار اقـوام شـرقي بـه ديلـم.دطبرستان برانن

و نيروهاي رزمي مي از. اش روي آورد گريختند، به ديلم . پـيش ببـرد با اين حال نتوانسـت كـاري
امير ساماني نيز با حذف خاطرة علويان در طبرستان سـعي كـرد بزرگـان طبرسـتان را بـا ايجـاد

و بسط عدالت به ج1366اسفنديار، ابن(سوي خود جلب كند آرامش : 1373؛ طبـري، 1:60-259،
. با اين حال اين اقدامات مانع از قيام ناصر اطروش ملقب به ناصر كبير نشد). 6721

و درحمايـــت پادشـــاه.ق 289ناصـــر كبيـــر در ســـال و گـــيلان خـــروج كـــرد در ديلمـــان
ميبه. وهسودان قرار گرفتبن ديلم،جستان هـدف پادشـاه جسـتاني از كمـك بـه ناصـر رسد نظر

و نظامي سامانيان بوده است كه در اين زمـان بخـش  را كاهش فشار سياسي هـاي شـرقي ديلـم
زيـد خـواهي محمـدبن بهانة ناصر كبير براي قيام عليه سامانيان، خون. فشار قرار داده بودند تحت

جس. بود تاني در اختيار او نهـاده بـود؛ بـا ايـن بدنة اصلي سپاه وي نيز جنگجوياني بود كه پادشاه
دليل عدالت بسياري كه امير اسماعيل در طبرستان برقرار كرده بود، اهل آمل چندان روي حال به

و سپاه ديلمي نشان نداده وهمگي به سامانيان پيوستند نـام جنگ در محلي بـه. خوش به علويان
و جمع زيادي» فلاس« و ديلميان شكست خوردند و رخ داد  از آنان ازجمله دو تن از ملوك گيل
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بـا ايـن. كشته شـدند) پدر حسن فيروزان(و فيروزان) پدر ماكان كاكي(هاي كاكي نام ديلم به
وبن پيروزي، امير اسماعيل حكومت طبرستان را به پسر عموي خود عبداالله نوح كه فردي با فضل

پي. درايت بود سپرد نامة امير اسماعيل. روزي را كتباً به خليفه مكتفي رساندامير اسماعيل خبر اين
باره در دو مسجد جامع بغداد خوانده شد ازآنجاكه نيروهـاي ديلمـي تنهـا درقبـالِ دريافـت در اين

و مواجب در سپاه علويان حضور مي از دستمزد يافتند، چگونه ناصر كبير توانست نيـروي عظيمـي
. آوري كنـد بودند، جمع) 302: 1363مرعشي،(»ر بار هزار آدميهزا«گفتة مرعشي ديلميان كه به

نيروهايي كه تحت.1: دو صورت عامل قدرت علويان بودند پاسخ اين است كه نيروهاي ديلمي به
و به مي امر جستانيان قرار داشتند نيروهايي كه در قبـال دريافـت.2كردند؛ صورت يكپارچه عمل

و مواجب استخدام مي از طرف ديگر، ناصر كبير بـرخلاف دو تـن از داعيـان پيشـين،. شدند جيره
او. كه به جنبة سياسي نهضت توجه كند، به جنبة مذهبي آن توجه داشت بيش از آن هـدف برتـر

و ديلميان بود گسترش اسلام ميان گيل آن. ها كـه رهبـري درواقع، ناصـر كبيـر را بايـد بـيش از
مذ سياسي به هايش براي تـداوم نهضـت معطـوف بـه هبي دانست كه تلاشحساب آورد، رهبري

پس چنان. گرواندن ديلميان به اسلام بود از احياي مجـدد سلسـلة علويـان، از قـدرت سياسـي كه
و بار ديگر به امور مذهبي پرداخت كناره . گيري كرد

و جستان به طبرستان)ق 290سال(از نبرد فلاس يك سال پس لشگر، بار ديگر ناصر كبير
بهبن محمد. كشيدند و شكسـت از او بـه هارون نيز كه دنبال مخالفت با اميـر اسـماعيل سـاماني

و به شد ديلمان گريخته بود » گـازر«نـام جنگ در محلي بـه. جستان پناه برده بود، با آنان متحد
و چهل روز در جريان بود به شـ. وقوع پيوست و نيروهـاي ابتدا پيروزي ازآنِ سپاه متحد ديلمـي د

و جسـتان پـس. نهايي با سامانيان بود نشيني كردند، اما غلبة ساماني تا مامطير عقب از ناصر كبير
كه موفق بـه.ق 301ناصر كبير تا سال. دو شكست متوالي از سامانيان ناچار به ديلمان بازگشتند

و اجتهاد ميان گيل و ديلم تصرف طبرستان گرديد، به تبليغ اسلام اسفنديار، ابن(يان مشغول شد ها
ج1366 ).11/4664: 1383اثير،؛ ابن1:262،

و تداوم قيام ناصر كبير ديلميان درشكل نقش  گيري
و احياي دولت علويان با نقش برجستة جنگجويـان و مذهبي ناصر دورة دوم زندگي سياسي

)ق 301تـا 287از سال(ه سال مدت چهارد از شكست دربرابرِ سامانيان،به اوپس.ديلمي همراه بود
و تبليغ اسلام درميانِ گيل و ديلميان توانسته بود بستر فرهنگي مناسبي درجهت با اجتهاد  ها
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با 298در سال. سازي اذهان مردم براي احياي مجدد حكومت علويان فراهم سازد آماده ق،
شدصعلوك بر طبرستان، زمينة قيام ناصر حكومت ظالمانة محمدبن و ديلم نـزد. كبير فراهم گيل

و وي را تشويق به قيام كردند دستور وي تمام خراسانياني كه در چالوس حضـور به6.او گرد آمدند
مقابلـه بـا سپس، دستور ويراني دژ چالوس را، كه از دوران ساسـانيان بـراي. داشتند، كشته شدند

آ و بعد از دو روز به و در سراي حسنديلميان ساخته شده بود،صادر كرد زيـد مسـتقر بـن مل رفت
هـاي ناصـر كبيـر قالـب. بدين ترتيب، حكومت علويان بار ديگر احيـا شـد ). 268-9: همان(شد 

و سياســي مرســوم را دگرگــون كــرد و آن ناحيــه را از حالــت حكــم شــرعي ســازمان اجتمــاعي
.خارج ساخت) سرزمين كفر(» دارالحرب«

مس زماني را حسن عقيقي در ساري پرچمبن تقر شد، عبدااللهكه ناصر كبير در آمل هاي سـفيد
و بـا سـپاهي فـراوان بـه  و مردم را به بيعت با ناصر كبير دعـوت كـرد به نشانة زيديه برافراشت

.خدمت او رفت
اسـماعيل از شـدت بـن كه خبر غلبة ناصر كبير بر طبرستان به بخارا رسيد، امير احمـد زماني

، محمدبن.)269: 1366ار،ياسفندابن(د طلب مرگ كردناراحتي از خداون عزيزبن عبداالله با وجوداين
. در جنگي كه درگرفت، غلبه با ناصر كبير بـود. گيري طبرستان به آنجا اعزام كرد را جهت بازپس

را. يك از مردم بگيرد از اين پيروزي خواست تا خراجدِهپسو و او خـراج اما مردم شكايت كردنـد
پس. همان قرار قديم گرفت به اسماعيل عزيز، احمدبنبن عبداالله از شكست محمدبن ازسوي ديگر،

و نيت كرد كه خاك طبرستان را بـا خود با لشگري چهل هزار نفره به مقابله با ناصر كبير شتافت
؛368-9: 1363گرديـزي،(اما در بين راه توسـط غلامـان خـود كشـته شـد. خود به بخارا ببرد

اين واقعه به سود ناصر بود چون ممكن بود دولت علويان با اين اقـدام ). 270: اسفنديار، همان ابن
و نظـامي ناصـر مرهـون تـلاش بخش اعظم موفقيت. امير ساماني نابود شود هـاي هاي سياسي

. هاي گوناگون به سپاه وي پيوسته بودند جنگجويان ديلمي بود كه با انگيزه
بهبن كامل بر طبرستان، پسر عموي خود حسن غلبةاز ناصر كبير پس عنوان جانشين قاسم را

و او را بر فرزندان خود ارجحيت داد پس و ديلمان فرسـتاد. از خود برگزيد سپس، وي را به گيلان
و ديلمان را براي اظهار اطاعت به آمل بياورد توجه بسيار ناصر.و دستور داد تا فرمانروايان گيلان

به كبير و معنوي سبب شده بود تا وي نتواند تعهـدات مـالي كـه درستي از عهـدة به امور مذهبي
و ديلم داشت، برآيـد  ازطرفـي، افـزايش قـدرت ناصـر كبيـر سـبب نگرانـي. درقبالِ بزرگان گيل

به حكومت و ديلمان به. ويژه جستانيان شده بود هاي بومي گيلان  بنابراين، درصدد ضربه زدن
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تيدا،بن قاسم به گيلان رفت، هروسندانبن كه حسن رو، زماني از اين. مت علويان برآمدندحكو
و ليشام خسروفيروزبن را وردراد تأخير در پرداخت مبلغ ضمانبن جستان شده از جانـب ناصـر كبيـر

و حسن راقابن حسن. قاسم را به قيام عليه ناصر كبير برانگيختندبن بهانه كردند سم پيشنهاد آنهـا
و به قلعة لارجـان فرسـتاد  و ناصر كبير را دستگير كرد و همراه گروه مزبور به آمل رفت . پذيرفت

و سر به شـورش برداشـتند سـردار1نعمـان بـن ليلـي. اين رفتار او مورد قبول مردم آمل واقع نشد
شـنيدن خبـر بازداشـت مشهور ديلمي كه از جانب ناصر كبير حكومت ساري را برعهده داشت، با

رابن سپس، به سراي حسن. سرعت خود را به آمل رساند وي به و تهديد، او و با دشنام قاسم رفت
در. وادار به آزاد كردن ناصر كبير كرد و ديلـم چنين مداخلاتي حاكي از افزايش نقش اقوام گيـل
و سرآغازي برايقدرت رابن از آزادي، حسنپس ناصر كبير. يابي آنان بوده است امور سياسي قاسـم

قاسـم را از گـيلانبن اندكي بعد، با شفاعت فرزندش ابوالحسين احمد، حسن. به گيلان تبعيد كرد
و حكومت گرگان را به وي سپرد  و نوة خود، دختر ابوالحسن احمد، را به ازدواج او درآورد فراخواند

 ابوالقاسم جعفر كه ميانة خـوبي بـا. فرستادو پسر ديگرش ابوالقاسم جعفر را همراهش به گرگان
ميبن حسن و نامه قاسم نداشت، درطولِ سفر، از هر فرصتي استفاده بر اي به پدر كرد نوشت مبني

و حسن زماني. قاسم دشمني او را در دل داردبن كه حسن اين قاسم به حـدودبن كه ابوالقاسم جعفر
رابن ابوالقاسم جعفر كه چنين ديد، حسن. از تركان مواجه شدنداي گرگان رسيدند، با دسته قاسـم

و بازگشت در قاسم كه توان مقابله با تركان را در خود نميبن حسن. رها كرد ديد، به قلعة گچـين
و سراسـر زمسـتان را در آنجـا  حدود استرآباد كه از زمان شاپور دوم ساساني باقي مانده بود رفت

و با تني چند از يارانش از قلعه بيـرونبن رنهايت، طاقت حسند. محصور شد قاسم به پايان رسيد
و توانست خود را به سلامت به آمل برساند؛ اما به و خود را بر لشگر تركان زد دليـل اخـتلاف آمد

در اين زمان، ناصر كبير از امور سياسـي. با ابوالقاسم جعفر چنين مصلحت ديد كه به گيلان برود
و تنها به امور مذهبي پرداخت كناره وپنجم شـوال سـال سرانجام، ناصر كبير در بيست. گيري كرد
ج1366اسفنديار،؛ ابن307-8: 1363مرعشي،(از دنيا رفت 304 ،1:5-272 .( 

از مرگ ناصر كبير جانشينان وي با اتكا بـه نظاميـان ديلمـي وارد منازعـات خـانوادگي پس
و برخي از خاندان در اين ميان. شدند و گيـل بـراي تضـعيف قـدرت سياسـي هاي كهن ديلمـي

و با اين اقدام موفق به تضعيف كامـل علويـان بـزرگ  مذهبي علويان بر آتش رقابت آنها افزودند
و نظامي علويان، از درون تشكيلات آنان.شدند و فروپاشي سياسي  نخست درنتيجه ضعف
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و بعدها بويهيان دودمان و با استفاده از تجربههاي زياري هاي علويـان توانسـتند سر برآورند
.هاي بزرگي از جهان اسلام مسلط شوند بر بخش

 نتيجه
با با توجه به تحقيقات انجام و نظامي علويان و كاركرد سياسي گرفته دربارة نقش

و ديلممي دودمان به هاي اقوام گيل و ديلميان اشتراك سبب توان به اين نتيجه رسيد كه علويان
و اهداف سياسي به يكديگر روي آوردند اين كه كدام گروه از نتيجة همكاري سود جستند،. منافع

و كاركرد متقابل نسبت. بسيار دشوار است و دربرابرِ هريك از اين دو نيرو نقش به يكديگر
و بيزاري از نه و عباسيان ايفا كردند؛ زيرا وجود زمينةتنفر عميق و حاكمان شرقي ايران اد خلافت

و كارگزاران حكومت محلي طاهريان خراسان در اين نواحي، سبب شد  و تعدي عوامل درازدستي
و ديلم به به كه مردم طبرستان غربي،گيل و حمايت از سادات علوي، كم تدريج با دعوت دنبال

و دودمان به حكومت. هاي كهن اين پهنه برآيند كردن فشار آنها بر مردم  هاي محلي منطقه
و حاكمانشان مقاومت كنند تنهايي نمي آنان براي. توانستند دربرابرِ فشارهاي روزافزون عباسيان

و بقاي خود گاهي به اين حكومت نوپا ياري مي و حفظ رساندندو گاه با مخالفان آنان همدستي
. كردند همكاري مي

و ديلم ابزاري تشكيل حكومت نوپاي سادات علوي طبرستانازسويِ حاكمان طبرستان غربي
و نظامي براي كم كردن فشار خارجي بود، هرچند در گام بعد علويان موفق شدند با تكيه   سياسي
بر رزمندگان ديلمي كه چندان اعتقادي هم به سادات نداشتند، نخستين حكومت سادات شيعي

و تشكيل اين حكومت در راستاي مخالفت با عباسيان. زيدي را در شمال ايران تأسيس كنند
و ديلمي بود كه از سنگيني ماليات تحميل به طاهريان وديگر حاكمان غيرطبري ستوه آمده شده

و ازسوي ديگر هر روز تهديدي جدي در و ديلم برابرِدودمان بودند و باستاني طبرستان هاي كهن
.بودند

ترين پيامدي كه تشكيل حكومت سادات علوي در طبرستانبه همراه داشت،چشاندن مهم
و ديلم بود طعم و سرداران محلي گيل علويان با اين. شيرين حكومت به كام سپاه مزدور

و ازسوي ديگر ديلميان نيز با توجه به نبرد سپاهيان ديلمي به موفقيت هاي درخشاني دست يافتند
و علاوه اندك وارد دنياي بر جنگاوري، اندك مداوم علويان با دشمنان خود در نبردها آزموده شده

پسسيا و توانستند و زوال علويان دولت ست شده هاي قدرتمندي در جهان اسلام نظير از ضعف
و بويهيان تأسيس كنند .زياريان
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 يادداشت ها
هاي زير با رويكردهاي هايي از آنها به علويان اختصاص داده شده است، مقاله هايي كه بخش بر كتاب علاوه.1

 316-250(انيباعلو طبرستانو لمانيلان،ديگي محليها حكومتةطراب: اند متفاوت به علويان پرداخته
و ديگران، گليجاني()ق.ه .)1392،شورميج(يعلو دبااللهيالمؤتيشخصيواكاو،)1390مقدم
).2/529: 1382يعقوبي،(ق ذكر كرده است 249يعقوبي اين واقعه را در سال.2

ته از بلاد ديلم بـوده اسـت كـه پـس از تصـرف آن توسـط رسته، رويان در روزگاران گذش براساس گزارش ابن.3
).177: 1380رسته، ابن(علا ضميمة طبرستان گرديدبن عمر

).303: 1347گرديزي،(ق ذكر كرده است 251زيد را در سالبن گرديزي خروج حسن.4
مي. نسب خورشيد مشخص نيست.5 و جانشين وهسودان آن دانند كه چندي حكومت برخي او را پسر و گـاه نمـود

شدبن نفوذ وي ميان ديلميان توسط حسن .وهسودان را جانشين او كردبن زيد جستانبن سپس، حسن. زيد تضعيف
و مردم نيز دعوت او را پذيرفتندبن اثير، ناصر كبير مردم ديلم را عليه محمد براساسِ گزارش ابن.6 صعلوك شوراند
).11/4664: 1383اثير، ابن(

 نابعم

و تحشيه منوچهر ستوده، تهرانانيروخيتار،)1348(آملي، اولياءاالله .بنياد فرهنگ ايران:، تصحيح
.اساطير:، ترجمة محمد حسين روحاني، تهرانخيالتاريف الكامل،)1383(اثير، عزالدين علي ابن
ا)1366(حسن اسفنديار، بهاءالدين محمدبن ابن ج، تاريخ طبرستان، تصحيح عباس ،2و1قبال،

.ي خاور كلاله: تهران
قره)1365(عمر رسته، احمدبن ابن .اميركبير: چانلو، تهران، الاعلاق النفيسه، ترجمة دكتر حسين

انتشارات:، به اهتمام ايرج افشار، تهرانوالممالك المسالك،)1368(اصطخري، ابواسحاق ابراهيم
و فرهنگي .علمي

قمالطالبين مقاتل،)1385(اصفهاني، ابوالفرج .دارالكتاب:، تحقيق كاظم المظفر، الطبعة الثانية،
و)1367(الشامي، فضيلت و سوم هجري، ترجمـة سـيد محمـد ثقفـي ، تاريخ زيديه در قرون دوم

.دانشگاه شيراز: پور، شيراز اكبر مهدي علي
.انتشارات آيين احمد: ،قمخاصهلميد،)1389(پناهي،عباس

.انتشارات فرهنگ ايليا: ،رشتلانيدرگ ومذهبنيديخيرتاريس)1393(پناهي، عباس
و الملوك(، تاريخ طبري)1363(جرير طبري، محمدبن ج)تاريخ الرسل ، ترجمة ابوالقاسم12،

.اساطير: پاينده،تهران
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و الملوك(، تاريخ طبري)1384(جرير طبري، محمدبن ، ترجمة ابوالقاسم14،ج)تاريخ الرسل
.اساطير: رانپاينده،ته

و الملوك(، تاريخ طبري)1373(جرير طبري، محمدبن ج)تاريخ الرسل ، ترجمة ابوالقاسم15،
.اساطير: پاينده،تهران
حسن عبدالملك قمي،بن عليبن، تاريخ قم، ترجمة حسن)1361(حسن محمدبنبن قمي، حسن

.توس: الدين تهراني، تهران تصحيح سيد جلال
بنياد فرهنگ:، تصحيح عبدالحي حبيبي، تهرانالاخبارنيز،)1347(عبدالحي گرديزي، ابوسعيد

.ايران
.بنياد فرهنگ ايران:، تاريخ مازندران، تصحيح منوچهر ستوده، تهران)1352(علي گيلاني، ملاّشيخ

بيگيلانةمتقدم سادات،)تابي(لاهيجاني، حاج شيخ محمد مهدوي سعيدي نجفي بي، .نا جا،
بهمازندرانوانيروو طبرستانخيتار،)1363(مرعشي، سيد ظهيرالدين اهتمامِ برنهارد دارن،،

.گستره: يعقوب آژند، تهران: مقدمه
جالجوهر معادنو الذهبمروج،)1365(حسينبن مسعودي، ابوالحسن علي ، ترجمةابوالقاسم2،

و فرهنگي: پاينده، تهران .انتشارات علمي
ج عليةالتقاسيم، ترجم احسن)1361( احمدبن محمد ابوعبدااللهمقدسي، ،2و1 نقي منزوي،

و مترجمان:تهران .شركت مؤلفان
ج)1382(يعقوب ابي واضح احمدبن يعقوبي، ابن چ نهم، ، تاريخ يعقوبي، ترجمة محمد ابراهيم آيتي،

و فرهنگي:، تهران2و1 .علمي
ها رابطه«) 1390(يحمدانجا ،فاطمهيارخلعتبريللهمقدم،ندا،ايجانيگل يمحليحكومت
اخيتاريپژوهشيعلمة،فصلنام»)ق 316-250(انيو طبرستان با علو لمانيلان،ديگ و  رانياسلام

119،ص)95ياپيپ(11ةشمار،1390زييپاد،يجدةدور الزهرا، دانشگاه
خيتاريپژوهشي،فصلنامه علم»يعلو دبااللهيالمؤتيشخصيواكاو«،)1392( ج،محمديشورم

83-96.ص،92تابستان شتم، شماره قم،ياسلام معارف ،دانشگاهياسلام وتمدن فرهنگ


